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 تـابيـوه اي نقدـهضرورت
 محمد كرماني كجور 

 
 

الشي جدي را فرا روي جهان اسلام و بلكه به چهار قرن اخير، چوهابيت، در 
يك معنا فراروي جامعه بشري قرار داده و در سطحي وسيع بدان دامن زده است. 

نمودند و از همان  دان اسلامي كه به دقت حركات اين جريان را رصد ميدانشمن
يدايش اين فرقه، پكردند، از بدو هاي دوردست اين جريان را مشاهده ميآغاز افق

ري و تبيين انحرافات آن كوشيده و به نقد آن همت گهاي مختلفي در افشا ونهگبه 
ر اين رسالت، به خوبي اين نكته افشاري اكيد آنان بپاند؛ به نحوي كه از ماردهگ

شود كه ضرورت نقد اين جريان در ارتكازات ذهني آنها، امري روشن و استفاده مي
بديهي بوده است و با توجه به اينكه نظريه رقيبي نيز در اين زمينه در ميان نبوده 

ان به صورت گرداختن بسياري از بزرپرسد همين دو نكته علت ن است، به نظر مي
انه در اين موضوع باشد؛ به طوري كه مي بينيم عمدتاً با فراغت از اين گدافصلي ج

 امر، به موارد نقد همت نهاده اند.
ه چپردازيم كه اساساً نقد اين فرقه از رسش ميپفته شد، ابتدا به اين گه چبنابر آن

 هايي برخوردار است؟ضرورت يا ضرورت
 نماييم:و نكته مهم اشاره ميبه منظور تنقيح بيشتر موضوع اين نوشتار به د



 

 

26 

هر انحرافي نوعي تخريب است و رابطه مستقيمي ميان اين دو برقرار است، به اين معنا كه 
بسته به شدت و ضعف يك انحراف معرفتي، دامنه تخريبي آن نيز متفاوت خواهد بود و شدت 

 هاي بيروني آن است. دروني و نيز زمينهرو عناصر گو ضعف يك انحراف معرفتي، در 

. جنس نقد ما در اين مجال، جنسي معرفتي است، لذا ضرورت نقد اين 1
ه اهميت خاص خود را دارد ـ در اين نوشتار چرگهاي سياسي ـ اجريان، از جنبه

  .نقش محوري نخواهد داشت
و است، مربوط به گفتگ. وهابيتي كه تبيين ضرورت نقد معرفتي آن، موضوع 2
1Fس از آن استپتأسيس (قرن دوازده) و  دوره

كه طبعاً كل منابع ارائه شده ما،  1
 اي تحليلي خواهد داشت.منابعي مقارن با همان دوره است و اين نوشتار عمدتاً صبغه

ونه است؛ نقد گتر اين تر و واضحوليه ما به شكل دقيقارسش پبنابراين، 
 ي برخوردار است؟هايه ضرورت و يا ضرورتچمعرفتي اين فرقه، از 

هاي خاص خود را مي طلبد كه در واقع يش فرضپرسش اصلي، پاسخ به اين پ
ايه پاصول موضوعى آن است و دخلي اساسي در آينده بحث ما خواهد داشت و بر 

 رفت.گآن، شاكله اين نوشتار شكل خواهد 

 

 بحث هاي فرض پيش
 يستي رسالت علماي معاصرچالف) 

 شود:كنيم، چيستي اين رسالت معلوم ميآنها اشاره مياز نكاتي كه در ذيل به 
ترين برنامه الهي از منظر تاريخي، دو دوره كلي تِأسيس و ترين و نهاييكامل ولاً،ا

هاي رسول خدا(ص) با موفقيت به سرانجام تبيين را دارد. دوره أول آن، در خلال رنج
زماني آن، استمرار و دوامي  هناي مكاني وپرسيده است و دوره دوم نيز به اقتضاي 

 طلبد. متناسب با عمر بشر را مي
رفته گاز منظر محتوايي، اسلام عزيز، لااقل دو بخش افكار و اعمال را در بر  ثانياً،

 شود. و تبيين آن نيز شامل هر دو بخش مي

                                                           
 د ازابن تيميه حراني به دليل ارتباط خاص وهابيان با او، سخن به ميان خواهد آمد.. در برخي موار ١
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 از امير مؤمنان(ع) تا حضرت حجت(عج) -بيت(ع)  رسول خدا(ص) و ائمه اهل ثالثاً،
ها و اصولي را جهت تبيين در ايهپعلاوه بر اداي رسالت تبيين،  -ان غيبت صغرا در زم

اند و دوران غيبت كبرا، به منظور ايفاي نقش تبييني علما و دانشمندان بنا نهاده
اساساً ماهيت معرفتي ظهور حضرت حجت(عج) نيز مربوط به اين بخش است و 

 .ماهيتي تبييني خواهد داشت
 ردد. گبودن رسالت علماي معاصر آشكار مي بالا، تبييني با توجه به نكات

 يستي انحراف معرفتيچب) 
هاي يستي انحراف در عرصهچيشين، نوبت به بررسي پبعد از فراغت از اصل 

رسد. هر انحرافي نوعي تخريب است و رابطه مستقيمي معرفتي از منظري كلي مي
به شدت و ضعف يك انحراف ميان اين دو برقرار است، به اين معنا كه بسته 

معرفتي، دامنه تخريبي آن نيز متفاوت خواهد بود و شدت و ضعف يك انحراف 
هاي بيروني آن است. از جمله عناصر رو عناصر دروني و نيز زمينهگمعرفتي، در 

هاي تبليغاتي و از  توان به مباني معرفتي، بستر دروني، ابزار و شيوهدروني مي
ايداري مانند قدرت پبه اشتراكات نسبي، همراهي عوامل  توانعناصر خارجي، مي

 و ثروت و... اشاره نمود. 
اي به طور كلي با نظر به اينكه انحرافات، بسته به ماهيت و تأثيرگذاري و دامنه

كه دارند، سدي در برابر رسالت تبييني علماي اسلام خواهند بود، تلاشي متناسب 
طلبد. خصوصاً آنجا كه دامنه انحرافي آن مي با آن را از سوي دانشمندان اسلامي

ر، تبيين زاوية انحراف گشود. به بياني ديي مينگرش هاي كلانمربوط به حيطه
معرفتي، خصوصاً آنجا كه به معارف بنيادي كشيده شود و بالاخص اگر، قالب 

 ايداري و ثبات را نيز با خود همراه سازد، درپهاي يرد و عاملگتشكيلاتي به خود 
را كه نقطة آغازين يك چردد. گحيطه رسالت تبييني علماي اسلام تعريف مي 

بروز و ظهور  شود وهاي معرفتي آغاز ميانحراف كلان در عرصه دين، از جنبه
 گيرد.اي متاخر جاي ميخارجي آن در مرحله

يزي جز نقد آن نيست و ضرورت چدر واقع، تبيين زاويه يك انحراف معرفتي، 
 همان ضرورت تبيين زاويه انحراف است.نقد آن نيز 
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انحراف وهابي، انحرافي ذاتاً تبييني 
در عرصه هاي كلان معرفتي است 

هاي رفتاري نيز  كه به عرصه
كشيده شده است و به طور خاص 

ايه پمنظور از ماهيت اين انحراف، 
هايي است كه ساختمان  ايهپيا 

شته گانحراف وهابي بر آن استوار 
هان است و در واقع و عمدتاً پن

هاي كلان آنان را  آبشخور بينش
 دهد تشكيل مي

 يستي انحراف چهاي نقد و رابطه آن با ج) ضرورت
با توجه به اينكه اين نوشتار در صدد تبيين ضرورت نقد نوعي خاص از انحراف 

هاي فكري و معرفتي آغاز شده و شاخصه هاي خاص خود را دارد و است كه از جنبه
 اه ضرورت نقد معرفتيگچوييم هيگفته است، مي لوازم خارجي آن نيز بروز و ظهور يا

يك انحراف از شناختي كلان و البته دقيق 
از ماهيت انحراف مورد نظر و نيز احاطه بر 
برد و دامنه معرفتي و تخريبي آن منفك 

را كه اساساً دريافت واقعي از چنيست؛ 
ضرورتي، بر كاوش درباره عناصر دروني نين چ

حظه دامنة تخريبي و بيروني آن انحراف و ملا
و نيز سنجش ميزان شتاب آن، استوار است و 

اه ممتازي دارد كه بررسي ضرورت گنان جايچ
آن  نقد آن انحراف، تماماً متوقف و متفرع بر

ردد. بنابراين مسئله ضرورت نقد گ تعريف مي
ه يستي از منظر ماهيت و نيز دامنچاهي كلي بر گمعرفتي وهابيت را مقرون و آميخته با ن

 تخريبي، بررسي خواهيم نمود.
ها و بايدها را به دو توان ضرورتدر نقد معرفتي انحراف فرقه وهابيت، مي

 رداند كه به ترتيب اهميت از اين قرارند: گضرورت عمده باز
 مندي علمي در حوزه دين؛ يري از بومي شدن فقر روشگيشپ. ضرورت 1
 غرافيايي. يري از توسعة انسانى و فربهي جگيشپ. ضرورت 2

ضرورت أول برخاسته از ماهيت انحراف وهابي و ضرورت دوم مبتني بر دامنه و 
 برد تخريبي آن است.

 يري از بومي شدن فقر روش مندي علمي در حوزه دين گيشپ. ضرورت 1
ي نقد معرفتي انحراف وهابي است و گاين ضرورت برجسته ترين ضرورت در بايست

وشش مي دهد و به يك معنا ضرورت دوم كه به پ وني راگوناگضرورت هاي خرد و 
 رداخت، در اين ضرورت ريشه دارد.پزودي به آن خواهيم 
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اه ميسور خواهد بود كه ماهيت انحراف گدريافتي وافي از اين كلان ضرورت، آن
 ردند.گوهابي از منظري كلي و با ظرافتي كافي نظاره شود و بازخوردهاي آن رصد 

 ابيالف. ماهيت انحراف وه
انحراف وهابي، انحرافي ذاتاً تبييني در عرصه هاي كلان معرفتي است كه به 
عرصه هاي رفتاري نيز كشيده شده است و به طور خاص منظور از ماهيت اين 

شته و گايه هايي است كه ساختمان انحراف وهابي بر آن استوار پايه يا پانحراف، 
كلان آنان را تشكيل مي دهد كه در عمدتاً پنهان است و در واقع آبشخور بينش هاي 

پردازيم تا أولين  هاي آن مياين مجال به بررسي آن و نيز ارائه برخي از خروجي
 .  ضرورت طرح شده، به خوبي رخ بنماياند

 

 مندي علمي ـ فقر روش
 

آبشخور اصلي بينش هاي كلان وهابي، يك نكته بيش نيست و آن نداشتن اسلوب هاي 
 عام علمي است. 
وب هاي كلي علمي است كه ريشه اين چارچر، فقر اسلوب ها و گبه عبارت دي

ونه مفرطي گشجره و ماهيت اصلي آن را از منظر معرفتي تشكيل مي دهد و به 
را از جمله مرتبه تصور (مفهوم شناسي) و مرتبه گمراتب مختلف علوم متن  در

حالي است كه هر تصديق (مراد شناسي)، در اين انحراف مشهود است و اين در 
هاي خود را دارد، برخورداري اش از  زارهگرشي كه ادعاي روش مندي علمي در گن

 .ذير استپوب هاي عام علمي، امري اجتناب ناچارچ
مندي ري نيز هست؛ روشگار فقر روش مندي علمي ديچعلاوه بر اين، وهابيت د

معارف اسلامي وب علمي چارچهاي اسلامي است و  خاصي كه مربوط به حيطة آموزه
ردد. اين فقر نيز در حد گدهد كه از آنها به ضروريات اسلامي تعبير ميرا تشكيل مي

 شم مي خورد.چهاي معرفتي وهابيت به رايشگها و وسيعي در بينش
يابد و حتي در يشين خاتمه نميپمندي علمي آنان، به دو مورد  قصة فقر روش

سنت باشند، نيز مشهود است، به اين تري از جامعه اسلامي كه اهل  حيطة خاص
-يمودهپام نهاده اند كه حتي اهل سنت نيز در آن ره نگاي معنا كه آنان  به وادي

اند و با مباني و معيارهاي آنان از جمله در اجماع و حجيت فهم سلف همخواني 
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شته گندارد و بلكه موجب انشقاق حنابله كه جزئي از اين جامعه مي باشند نيز 
اند و اين نكته از رديه هاي فراواني كه علماي اهل سنت نثار وهابيان كردهاست و 

در و برادر محمد بن پطلايه دار آن در جامعه اهل سنت حنابله از جمله 
 اند، آشكار مي شود.   بوده عبدالوهاب

گفتني است كه در طول تاريخ اسلام اين فقر و محروميت در سه محدوده 
قالبي به نام خوارج و البته در حيطه محدودتر، بروز و ظهور ابتدايي ياد شده در 

يافته است و بدين جهت است كه برخي از علماي اهل سنت، وهابيان را خوارج 
2Fزمان ما معرفي نموده اند.

1 

رش هاي وهابي است نيز نيازمند بررسي گريشة اين فقر كه آبشخور اصلي ن
د، اين خواهد بود كه اين فقر باره مطرح مي شواست و سؤال مهمي كه در اين
 مفرط از كجا نشأت مي يابد ؟ 

مندي علمي، به مورد حائز اهميتي بر در كاوش از ريشه اين فقر در روش
 امان اين انحراف.گيشپهاي علمي در خوريم كه عبارت است از فقدان شاخصه مي

بد باره نيز توجه به سخن سليمان بن عبدالوهاب (برادر محمد بن ع در اين
لازم است. وي اين  الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية الوهاب) در كتاب معروف

يروان برادرش كه از وي پـ از  حسن بن عيداناسخ به درخواست مكرر پكتاب را در 
اشته است و آن را با گاهش را در مورد جريان وهابيت مطرح نمايد ـ نگخواسته بود تا ديد

                                                           
د أمين بن عمر ابن عابدين (تحقيق: مكتب  حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الابصار،.  ١ محمّ

، ص ٤البغاة ،ج م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت)، باب  ١٩٩٥ق/ ١٤١٥البحوث والدراسات، 

م، مكتبة ايشيق، إستانبول ١٩٧٦ق / ١٣٩٦أحمد زيني دحلان، ( الدرر السنية في الرد على الوهابية،؛ ٤٤٩

گفتنی است در ميان دانشمندان ما مرحوم سيد محسن امين دوازده وجه مشترك خوارج و . ٤٩تركيا)، ص 

كشف نوشتار، از بيان آنها خودداري مي نماييم. ر.ک:  وهابيان را برمي شمارد كه به جهت پرهيز از اطاله دامنه اين

د بن عبد الوهاب، سيد محسن الأمين (تحقيق وتخريج : حسن الأمين، مكتبة الحرمين، قم)،  الارتياب في أتباع محمّ

 .١١٢المقدمة الثالثة في شبه الوهابيين بالخوارج وذلك من عدة وجوه، ص 

هاي  هاي كلان وهابي، يك نكته بيش نيست و آن نداشتن اسلوب آبشخور اصلي بينش
 عام علمي است. 
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اش را  يزهگوم مورد نياز در استنباط، آغاز كرده  و در همان آغاز، اناي در اجتهاد و عل مقدمه
 نين بيان داشته است: چاز اين مقدمه 

تنها علت بيان اين مقدمه آن بود كه مرجع سخنانم باشد؛ زيرا كه  و«... 
اند كه منتسب به قرآن و سنت است و مردم امروزه به كسي مبتلا شده

هاي صاحبان  د، در حالي كه يكي از خصلتمعارف آن را استنباط مي نماي
3Fاجتهاد و حتي يك دهم يكي از آنها در وي وجود ندارد.

1« 
نيز در مورد عدم صلاحيت 

و سابقاً «... علمي آنان مي نويسد: 
عرض شد كه امت اسلامي بر اين 

ارند كه براي مثل دنكته اجماع 
4Fباشد شما، استنباط جايز نمي

2«. 
 بن محمدهمچنين نامة 

ـ  حنبلي عفالق بن عبدالرحمن
معاصر محمدبن عبدالوهاب كه 

 بمن المقلدين تهكمعنوان كتاب 
رفت ـ در اين باره قابل تأمل است كه بعد از رديه گرا به خود  الدين تجديد ادعى

مفصلي كه بر وي نوشت، براي آنكه فقر علمي اش بيشتر نمود يابد، تعدادي سؤال 
كه او از  رسيدپ» والعاديات«لات ادبي فراواني درباره سوره فقهي و ادبياتي از جمله سؤا

 5F3.ترين آنها برنيامدكم جواب
 ـ خروجي اين فقر 

هاي فته شد، محور انحراف وهابي، فقري مفرط در روش و اسلوبگنان كه چ
پردازيم و درباره آثار آن هاي اين فقر مي علمي است. در اين مجال به خروجي

                                                           
م، مكتبة ايشيق،  ١٩٧٩ق /  ١٣٩٩، سليمان بن عبد الوهاب (چاپ سوم، ابيةالصواعق الإلهية في الرد على الوه.  ١

 .٤إستانبول تركيه)، ص

 .٨٠و ٢٩. همان، ص   ٢

م، مكتبة ايشيق، إستانبول تركيه)، ١٩٧٦ق /١٣٩٦أحمد زيني دحلان، (  الدرر السنية في الرد على الوهابية،.  ٣

 توانيد در همين كتاب ببينيد.ها￯ ادبي او را نيز مي  . نمونه ا￯ از سؤال٤٨ص 

مندي علمي، به قدري عميق فقر روش
الش مفهومي خلاصه نشده چاست كه به 

و آنجا كه فهم مفردات نيازمند خبرويت 
در بخش فهم مراد از منابع لفظي نيز  نبود،

شته است و براساس آن، شاكلة گنمايان 
هاي كلان وهابي شكل  بسياري از بينش

الش چرفته كه مي توان از آن به عنوان گ
 قبض و بسط تعبير نمود. 
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ته بايد گفت كه برخي از خروجي هاي اين انحراف به و مي كنيم و البگفتگ
ريخته و نه به شكل امروزي آن از عصر صحابه تا اوايل قرن گاي جسته و  ونهگ

هاي زيرين اين انحراف وجود داشته و افت و خيزهايي را به  دوازده به صورت لايه
6Fخود ديده است.

1  
7Fب. احيا و توسعة هرمونوتيك غير علمي

2   
اي بي امان وهابيت احيا كردند و توسعهگخوارج بنانهاده بودند، پيشه را كه چآن

 ذيرفت :پسابقه يافت و  عمدتاً در دو بخش كلان صورت 
 ـ بخش مفهوم شناسي

ام نخست، خود را در فهم مفردات كليدي نشان گمندي علمي، در فقر روش
يستي چون عبادت، اسلام، غيرخدا، شرك، ارتداد و چداده است. از مفرداتي 

اي ناروا و ونهگانسان، فهم درستي از آنها به دست نيامد و اين مفردات به 
 رديد.گغيرعلمي فهم و تفهيم 

(مفهوم » مفهومه«در مورد مشكل مفهومي برادرش با تعبير  سليمان بن عبدالوهاب
 محمد بن عبدالوهاب) ياد نموده است: 

ران واجب مي گبر دي ؛ اوبمفهومه و بقوله الأخذ الناس على يوجب«... 
8F. »يروي نمايندپدانست كه از نظر و مفهومش 

3 
ون چنيز در موارد فراواني خطاب به حسن بن عيدان وهابي از عباراتي 

كند و به بدين وسيله نارسايي فهم آنان  استفاده مي "مفهومكم"و  "مفاهيمكم"
در  باطل بارا  قح«... نويسد: كند؛ از جمله ميدر مفردات منابع اسلامي اشاره مي
                                                           

جاج در مدينه حايزاهميت است. او وقتي ديد مردم پيرامون منبر و قبر رسول .   ١ از جمله بخشي از سخنرانى حَ
خدا(ص) طواف مي كنند، در مذمت آنان  گفت : نابود شوند كه تنها به دور چوب ها و استخواني پوسيده طواف 

إمتاع الأسماع بما للنبي صلى االله عليه وسلم من ؛ ٢٢٢لنهضة بمصر)، ص (ا١، ج الكامل في الأدبمى كنند. 
د عبد الحميد  الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، د مقريزي، تحقيق وتعليق: محمّ أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمّ

د بن عقيل بن عبد االنصائح الكافية لمن يتولى معاوية؛ ٢٥٩، ص ١٢النميسي، ج  الله بن عمر بن يحيى علوي ، سيد محمّ
 ، به نقل از جاحظ.٨١(دارالثقافة للطباعة والنشر إيران بقم)، ص 

دار￯ مؤلف و . هرمونتيك مورد نظر ما، اصول و قوانين عام علمي در فهم متون است كه تماماً بر پايه هدف  ٢
 ئات.ارائه  اسلوب ها￯ عمومي كشف و فهم مراد استوار است و نه به معنا￯ تعدد قرا

م، مكتبة  ١٩٧٩هـ /  ١٣٩٩، سليمان بن عبد الوهاب، (چاپ سوم، الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية.  ٣

 .٤ايشيق، إستانبول تركيه)، ص
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يكي ن انامسلما نظرات فاسد و مفاهيم موهوم خود با بان را كافر ونياميزيد 
9Fنشماريد

شما اين «... و در اشكال به فهم آنان در مورد باب شرك مي نويسد: » 1
10Fايد نموده طااستنبمسأله را با مفاهيم خود، 

نين مي چيري خود گنيز در نتيجه ». 2
ت علمي داشته، مي داند كه اين ممارس هآنكه هر كس ك و كوتاه سخن«... ارد: گن

11Fمفهوم شما خنده دار است

3 .« 
، عالم  علوى بن محمدرشد فقر مفهومي در ميان آنان به حدي رسيد كه 

را به رشته   تصحح أن يجب مفاهيممالكي ساكن مكه را بر آن داشت تا كتاب  
 تحرير در آورد. 

حدي وسعت يافت كه حتي در فهم كلمات و عبارات  علاوه بر اين، دامنة اين فقر به
 : ر شد. در اين باره تنها به ذكر نمونه اي اكتفا مي نماييمگ علما اهل سنت نيز جلوه

سليمان بن عبدالوهاب در حكم توسل كه وهابيان به سخن ابن تيميه حراني 
ا تمسك كرده اند و از آن كفر كسي را برداشت نموده اند كه ميان خود و خد

 واسطه قرار دهد، مي نويسد : 
ر در عبارت تاملي شايسته گاست ا علمصاحبان  كلام فهم عدماز «... 

اي ناروا معنا نموده ايد و  ونهگمي نموديد، مي فهميديد كه شما آن را به 
فت آور است كه سخن واضح وي را رها كرده و به سراغ گاين نكته ش

 علمضاد با سخن صاحبان ايد و از آن مطلبي مترفته گنگ عبارتي
 .12F4»ايداستنباط كرده

 ـ بخش مراد شناسي 
الش مفهومي خلاصه نشده و چمندي علمي، به قدري عميق است كه به فقر روش

آنجا كه فهم مفردات نيازمند خبرويت نبود، در بخش فهم مراد از منابع لفظي نيز 
لان وهابي شكل هاي ك شته است و براساس آن، شاكلة بسياري از بينشگنمايان 

 . الش قبض و بسط تعبير نمودچرفته كه مي توان از آن به عنوان گ

                                                           
 .٤٣، ٣٨، ٣٧، ٣٤، ٩و نيز ر.ک: ص  ١٣همان، ص .  ١

 .٥. همان، ص   ٢

 .٤٣. همان، ص  ٣

 .٩. همان، ص   ٤
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و  گبه اين معنا كه خروجي عمليات مراد يابي در برخي موارد، به قدري تن
گيرد و در مواردي به نحوي توسعه و  فشرده شده كه ماسواي آنان را در بر نمي

13Fيرد.گ شمول يافته كه هر كه ماسواي ايشان را در بر مي

به عنوان نمونه، در  1
قسمت أول مي توان به بينش آنان در باب مدار مسلماني و توسل و استعانت و در 

 قسمت دوم به مدار بدعت، كفر و شرك اشاره نمود. 
 بندي به لوازم غير مرتبط ايپـ 

علاوه بر اين قبض و بسط در مرحله مراد شناسي، لوازمي را  بر  برخي احكام 
د كه نه لازمة عقلي آن بود و نه لازمة شرعي آن و نه حتي لازمة عرفي و بار نمودن

عادي آن؛ از جمله اين لوازم، كافر شدن مرتكب برخي محرمات از جمله زائر، و 
شتن متوسل و مستعين از غير خدا بود؛ زيرا به فرض كه كسي همه گمشرك 

ائل به عدم منابع متقن و روشن در مشروعيت زيارت را به كناري زند و ق
ردد و نيز از اين فراتر رود و قائل به حرمت آن شود، ممكن نيست گمشروعيت آن 

ر شود و نيز به فرض آنكه پفاصله و بعد طولاني حرمت تا كفر با روشي علمي 
رسول خدا(ص) توان شنيدن حاجات امت را نداشته باشد تا اجابت نمايد، خروجي 

د؛ زيرا از كسي حاجتي خواسته كه او نمي آن تنها لغويت حاجت خواهي خواهد بو
مندي علمي، ز نمي توان بر اساس روشگشنود و اين ربطي به شرك ندارد و هر

 لغويت را به شرك دوخت.
 ـ عدم امكان ارزيابي علمي 

مندي علمي محروم بود، ارزش علمي ندارد و موضوع وقتي زاويه ديدي از روش
تفي خواهد بود، به همين جهت است كه سران ذاري و ارزيابي علمي در آن منگارزش

نان چاند؛ اين انحراف از ارائه نظرياتشان به شخصيت ها و مجامع علمي امتناع ورزيده
كه سليمان بن عبدالوهاب در مورد تن ندادن برادرش به سنجش افكار او از سوي 

سخنش را  خواستم تا اه كه از وي (محمد) ميگآن و«... نويسد:  سنت مي علماي اهل
14Fكرد نين نميچبه اهل علم عرضه نمايد، 

2.« 

                                                           
 .٢٤همان، ص .   ١

 ٤. همان، ص  ٢
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35 
ترين رسالت علماي معاصر  در نتيجه مهم

در راستاي رسالت تبييني، مقابله با بومي 
حاكميت عناصر دروني شدن اين ذهنيت و 

هاي علمي است تا  آن بر فضاها و كانون
معارف بلند اسلامي از ابتلا به انحرافات 
بنيادين و ساختارشكنانه محفوظ و مصون 

 ام ننهد؛گماند و به ورطه انحطاط و تباهي 

ه به نظر مي رسد، آن است چبا توجه به فقر مذكور در جنبه هاي مختلف، آن
امان اين انحراف، همان نكته اي است كه ابن گيشپشمه بيشتر استنباط چكه سر

 تيميه حراني بدان تصريح نموده است: 
 ما فمتى ؛شرعي ترجيح فهو يهرأ بمجرد رجح إذا بالتقوى المعمور قلب«

 أرضى الكلام هذا أو الأمر هذا أن معه بطن ما قلبه في وحصل عنده وقع
 ».شرعي بدليل ترجيحاً هذا كان ،ورسوله الله

داند و از آن به الهام تعبير وي رحجان امري را در قلب متقي، رجحاني شرعي مي
اب در مراحل استنباط مي نمايد؛ به طوري كه آن را قوي تر از ظواهر و استصح

 نين استدلال مي كند: چمعارف اسلامي مي داند و بر مدعاي خود 
 : رسول خدا(ص) فرمود 

 راغچ و برهان وكسي كه نور » راغ استچ صبر و برهان هصدق و نورنماز «
را از ضمن سخنان ياران و به خصوص احاديث  شياا قيحقاونه چگدارد، 

م وتمام آن را خواهد فهميد؛ زيرا كه او بلكه به نحو تا ؟ نبوي نمي فهمد
دان را دارد. لذا در صورت امتثال فرامين الهي و دوستي خدا و ب عمل قصد

سخن  رسول، در فهم اين اشيا ياري خواهد شد تا جايي كه محب، از ضمن
 15F1.ي خواهد بردپ تصريحاًو نه  تلويحاًاو  مرادش به محبوب

و نيز شايد بتوان ريشه قساوت 
نان را كه در قالب مذهب خاص آ

شود و شاخصه رفتاري آنان  اعمال مي
مي باشد، در اين رجحان قلبي 
جستجو نمود كه در نتيجه آن رضايت 
الهي را كشف مي نمايند قساوتي كه 
به تعبير سليمان بن عبدالوهاب، نمونه 
آن را تنها مي توان در عبدالملك بن 

  16F2.رفتگمروان سراغ  

                                                           
١  .￯علوي المنتخب من كتب ابن تيمية؛ ٤٧ـ  ٤٢ص ٢٠، عبدالحليم بن احمد بن تيمية الحراني، ج مجموع الفتاو ،

 .٢٤١بن عبد القادر السقاف، ص 

 .١١، سليمان بن عبد الوهاب، ص الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية.  ٢
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ه شد، به اين نتيجه نائل خواهيم شد كه اصولاً ذهنيتي كه ه ارائچنبا ملاحظه آ
از شاخصه هاي علمي تهي است، در مواردي كه يك فهم بر اصول علمي استوار 

نين ذهني است كه به دليل فقر كه چباشد، از توليد علم محروم خواهد بود. 
و مقتضاي طبيعت آن است، در اعمال خبرويت به منظور فهم مفهومي ناكام است 

ذير است، در مرحله كشف مراد، موسع را پي كه از آن جدايي ناگنيز به لحاظ آشفت
ارد و يا در مواردي كه حصر و اختصاصي در ميان گشاده مي انگو مضيق را  گتن

فهمد و نيز لوازمي غير مرتبط را بر برخي احكام بار نيست، حصر و اختصاص مي
 ناميد.  توان آن را ذهنيتي عوامانه نمايد كه مي مي

ترين رسالت علماي معاصر در راستاي رسالت تبييني، مقابله با  در نتيجه مهم
هاي علمي  بومي شدن اين ذهنيت و حاكميت عناصر دروني آن بر فضاها و كانون

است تا معارف بلند اسلامي از ابتلا به انحرافات بنيادين و ساختارشكنانه محفوظ 
نين ذهنيتي، چرا كه چام ننهد؛ گاهي و مصون ماند و به ورطه انحطاط و تب

كشد و آن را از عرضه بر محافل علم و تمدن الش ميچهستي اسلام را به 
 بازخواهد داشت. 

 
 يري از توسعه انسانى و فربهي جغرافيايي گيشپ. ضرورت 2
ترين جنبه فعاليت انحراف وهابي، جنبه تبليغاتي آن است كه به صورت  گررنپ

ترين عنصر سنخ خود يعني توده عوام متمركز شده و مهمخاص بر ذهنيت هاي هم
اين تبليغات نيز شعار توحيد است و از آنجا كه اكثريت جوامع اسلامي را عوام مردم 

 .تشكيل مي دهد، رصد فعاليت آنان حائز اهميت خواهد بود
در ادامه به طور مختصر به بررسي لايه هاي تخريبي اين انحراف از منظر 

 ردازيم :پجمعيتي مي 
تري تقسيم كچهاي كوارتعاشات تبليغي امواج اين انحراف، خود به حلقه

شود كه در واقع كانون همه آنها، همان نكاتي مي باشد كه در بخش قبل تحت  مي
ها از منظري  عنوان ماهيت انحراف وهابي ارائه شد. در ادامه به برخي از اين حلقه

 كلان اشاره مي نماييم : 
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لي نجد به عنوان كف اين بستر ـ كه عموماً بافتي متشكل از عوامِ انتخاب اها
ناآشنا به منابع و معارف اسلامي داشته است ـ نكته قابل تأملي است، به خصوص 

مذهبي هم با محمد بن عبدالوهاب ندارد و فقر  عوام حنابله آن كه اصطكاك درون
 علمي مورد نياز وي نيز در آنجا بيداد مي كرد. 

  ويد:گـ عالم سني منتقد وهابيان ـ در اين باره مي زهاوي صدقى
از  نجدديد كه اكثريت قريب به اتفاق ساكنان  الوهاب عبد ابنوقتي كه «

ت عوامانه و نيز جهل بر فطردنياي تمدن و فرهنگ، دور و ذهنيت ساده و 
 عقليهاي  آنها حاكم است، تا بدانجا كه جايگاهي در آن وادي، براي دانش

اي براي كاشت  هاي آماده اند، دريافت كه دل رونق گشته ي نمانده و بيباق
و راهي براي  پروراند، يافته است و تحقق آنچه در ذهن مي فساد بذر

دستيابي بدان در ميان آنان نيافت، مگر آنكه ادعاي روشنگري ديني و 
 17F1»اجتهاد نمايد.

ابن تيميه ب، از سوي يش از محمد بن عبدالوهاپند قرن چالبته اين بستر از 
كه خود نيز حنبلي بود، فراهم شده بود. اين نكته در فرازي از نامه ذهبي به  حراني

هاي علمي  ابن تيميه، اشاره شده است. او كه از معاصرين ابن تيميه و از استوانه
 ارد: گن نين ميچيروان ابن تيميه بدو پجامعه اهل سنت است، در وصف معظم 

و يا كم خرد  ذهنو يا عوام كند  ت را افراد سبك مغزپيروان معظمآيا «
پذيري، آنان را عادلانه مورد سنجش   اگر سخنم را نمي ؟تشكيل نمي دهد

 18F2»قرار ده.
وليه، بدون مانعي جدي به تدريج وسعت يافت تا آنكه خود را به ااين كانون 

 ت. رفگعنصر سياست و قدرت رساند و ائتلاف آن با اين عنصر اساسي شكل 
ثمره مهم اين ائتلاف، تكرار نشدن سرنوشت ابن تيميه در مورد محمد بن 

19Fعبدالوهاب بود

 .شتگاي برخوردار كه در نتيجه آن انحراف، او از مصونيت منطقه 3
                                                           

م، مكتبة اشيق،  ١٩٨٤، جميل أفندي صدقى الزهاوي (وارقالفجر الصادق في الرد على منكري التوسل والكرامات والخ.  ١

 .٢٥إستانبول تركيه)، ص 

 .٢١٨، علي بن عبد الكافي السبكي (مكتبة زهران)، ص السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل.  ٢

شد و در و￯ پس از مناظرات فراواني كه علما￯ اهل سنت با او به راه انداختند، در دمشق بازداشت و زنداني .   ٣

م، ٢٠٠٠ق / ١٤٢٠، صفدي، (تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، الوافي بالوفياتهمان جا نيز فوت كرد. 
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سترده به همراه شعارهاي گتبليغات 
توحيدي و حمايت عناصر ثروت و 

هابي را قدرت، دامنه نفوذ انحراف و
افزايش داده و فربهي جغرافيايي و 

ي داشته است پجمعيتي براي آن در 
ذاري آن در گكه قهراً بر توان تأثير 

 جهان اسلام خواهد افزود.
 

ارتعاشات بعدي اين انحراف به عوام غير حنابله از ميان اهل سنت رسيد و خود 
رين توفيق را در ميان حنفيان مناطق ر نمود و بيشتگ را به عنوان اسلام ناب جلوه

ترين  دوردست يافت و حنفيان ديوبند بارزترين نمونه آن مي باشند. البته كم
 ها داشته است.توفيق را نيز در ميان شافعي

دامنه تخريبي اين انحراف، به فضاي دروني اهل سنت محدود نشد و با شعار 
آن با عنوان وهابيت وطني ياد توحيد، در فضاي محدودي از شيعه كه احياناً از 

 مي شود، رخنه نمود.
سترده به همراه شعارهاي توحيدي و حمايت عناصر ثروت و قدرت، گتبليغات 

دامنه نفوذ انحراف وهابي را افزايش داده و فربهي جغرافيايي و جمعيتي براي آن 
ي داشته است كه قهراً بر توان تأثير پدر 

 افزود.ذاري آن در جهان اسلام خواهد گ
قهراً رصد دامنه نفوذي اين انحراف و 
نيز سنجش ميزان شتاب آن، ضرورت 

ري را فراروي دانشمندان اسلامي در گدي
راستاي نقد معرفتي اين انحراف قرار 
خواهد داد، تا با تبيين زاويه انحرافي آن 

ولاً از برد و اام، گهن رساني بهو نيز اطلاع
ديده، بازسازي و غبار  هاي آسيب و ثانياً بافتنيز شتاب تخريبي آن كاسته شود 

ر اين انحراف به توسعه دامنه انساني و گرا كه اچردد؛ گها زدوده  انحراف از دل
شت و سرنوشت گ رداخته بود، محكوم به خمودي و اضمحلال ميپجغرافيايي خود ن

 نمود. خوارج و ابن تيميه را تجربه مي
 

                                                                                                                                        
أحمد بن حجر الهيتمي المكي الشافعي،  الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم،؛ ١٦، ص  ٧بيروت، دار إحياء التراث)، ج 

المجمع علي جلالته و «كي كه ابن حجر هيتمي از او با تعبير ، به نقل از تقي الدين سب٢٢ق، بمصر)، ص١٢٧٩( 

 .كندياد مى» اجتهاده و صلاحه و امامته


